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 شــاه که رفتــه بود و بختیار هم قدرتی نداشــت و مســلم 
بود انقلاب پیروز می شــود امــا در رأس آنها که در مدیریت 
انقلاب بودند، به آنها ســمتی برای اداره کشور داده شد مانند مهندس بازرگان که 
شخصیت بسیار بسیار متدینی بود و اکثر علمای سیاسی ما قبولش داشتند و واقعا 
خودش و خانــواده اش متدین بودند و از این جهت تا حــدودی به ذهن خیلی ها 
می آمد که ایشــان دولت را به دست بگیرد؛ البته شورای انقلاب زمانی که امام در 
پاریس بودند، تشکیل شده و پیشنهادهایی از اینجا داده شده بود که قطعا علمای 
بزرگی مانند حضرت آیت االله منتظری و دیگران در این پیشنهاد سهیم بودند و امام 
فرموده بود که از تهران عده ای را برای شــورای انقلاب و نخســت وزیری پیشنهاد 
دهند. لذا دور از ذهن نبود که آقای بازرگان در مســیر یکی از پســت های حساس 

مملکتی باشد».
او ادامه داد: «یك چیزی بگویم شما شاید تعجب کنید؛ آن موقع با آن حال وهوا 

در ۹۹/۵ درصــد افــراد اصلا کســی به فکر قــدرت و مقام و 
حکومت نبود چه رسد به روحانیت؛ روحانیت هم اصلا در فکر 
پســت و مقام نبودند و فقط در شــورای انقلاب با دستور امام 
به عنوان مشــورتی چند روحانی عضو بودنــد. آن موقع اصلا 
همان هایی که در شورای انقلاب بودند، بزرگانی مانند آیت االله 
طالقانــی، آیت االله منتظری و شــهید مطهــری بودند؛ مراجع 
هم اصــلا ورود نکردند و بعد ها نیــز روحانیون از جمله آقای 
هاشمی و آیت االله خامنه ای به دنبال پست و مقام نبودند؛ البته 
روحانیون به امام مشــاوره می دادند؛ از جمله شهید بهشتی و 
آیت االله منتظری اما به فکــر قدرت طلبی نبودند. پاکی و وفا و 
هوای نفس نداشــتن مشخصه های انقلابیون بود. هر کسی در 
انقلاب مشارکت داشت ذره ای در ذهنش نبود که دنبال قدرت 
و شهرت باشد و همه به دنبال انجام وظیفه بودند. من همیشه 
به این فکر می کنم که تقریبا تا ســال های پایانی جنگ هم این 
روحیه وجود داشــت اما بعد از آن تقریبا کم کم ســرمایه دار ها 
و بعضی از قدرت طلبان وارد شــدند و آن روحیه متوقف شد و 

سیر نزولی پیدا کرد».
او بــا ذکر یک خاطره به ســخنان خود پایــان داد: «خاطره 
خیلی خاصــی ندارم. مــا در دهه فجر قم بودیم و دوســتان 

کلانتری ها را گرفته بودند و درگیر این مسائل بودیم و با آیت االله یزدی هم همکاری 
داشتیم. وقتی امام آمد می خواســتیم ایشان را هر چه زودتر ببینیم. آن وقت برادر 
من در زندان بود و هنوز آزاد نشــده بود. وقتی امام وارد شد من نظم جلو دانشگاه 
را بر عهده داشتم. وقتی امام وارد شد ایشان را دیدم و عصر آن روز به قم برگشتم 
و در قم بودیم تا کار های انقلاب را سر و ســامان دهیم. بعد از چند روز برای آزادی 
برادرم به زندان قصر در تهران رفتم. برادر که آزاد شــد با هم به ســمت مقری که 
امام مســتقر بودند، حرکت کردیم و مرحوم آیت االله مطهری را در آنجا دیدیم و با 
هم خدمت امام رفتیم که ایشــان خیلی محبت فرمودند و اخبار قم را به حضرت 

امام دادم و دوباره به قم برگشتیم».
 انصاری راد: سازمان دهی روحانیت از سوی هاشمی انجام می شد

حسین انصاری راد، نماینده مجالس اول، پنجم و ششم، 
دربــاره نقش روحانیــت در انقلاب به «شــرق» گفت: 
«محــور انقــلاب و تصمیمات و نقشــه های انقلاب در 
اختیار شــخص بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، امام 
بــود؛ یعنی همه چشــم ها در آغاز پیــروزی انقلاب به 
ایشــان بود که چــه تصمیمی می گیرنــد و افراد چقدر 
می توانند در کنار ایشان حضور داشته و با ایشان همراه 
باشــند و نظر ایشــان را همه مطالبــه می کردند و همه ملت هم چشمشــان به 
تصمیمات امام دوخته شده بود؛ البته ایشان در آغاز انقلاب به قم مهاجرت کردند 
ولی جمعیت کشور همه به طرف قم هجوم می بردند و ایشان هم گاهی خطابه ای 
کوتــاه یا بلند مخصوصا در مدرســه فیضیه ایراد می فرمودنــد و از داخل یکی از 
غرفه های مدرســه فیضیه دســتی برای مردم تکان می دادند و هنوز دولتی وجود 
نداشــت تا دولت موقت تشــکیل شــد و مقداری معلوم بود و مشــخص شد که 
شــخصیت امام بیشتر مایل است که روحانیت خیلی ظهوری در حکومت نداشته 
باشــد و در انتخابات اول ریاست جمهوری هم بیشتر مشخص شد که ایشان خیلی 
تمایلی به اینکه یك روحانی رئیس جمهور باشــد، نداشتند؛ البته حزب جمهوری 
اسلامی در اوایل انقلاب تشــکیل شد و مرحوم بهشتی و آقای هاشمی که به نظر 
من نقش او از مرحوم بهشــتی در سازمان دادن تشکیلات حزب جمهوری اسلامی 
بیشــتر بود؛ البته شاید از نظر مســائل تئوری به مرحوم بهشتی مربوط بود که من 
اطلاعی ندارم اما سازمان دهی روحانیت توسط آقای هاشمی انجام می شد و جای 
تردید نبود و شــورای انقلاب هم در جای خودش قرار داشت و تصمیمات خاصی 
را برای اداره کشــور می گرفت و کشــور در اختیار کمیته های انقلاب بود و در رأس 
این کمیته ها هم بیشــتر اوقات روحانیون حضور داشــتند در شرایطی که ادارات و 
شــهربانی از کار افتاده بودند؛ بنابراین کشــور در حالت انتظار قرار داشت که امام 
دولت موقت را تشــکیل داد تا مجلس خبرگان را تشــکیل دهد و قانون اساســی 

تنظیم شود. در مجلس خبرگان هم اعضای مؤثر عمدتا از روحانیون بودند».
او همچنیــن گفت: «روحانیت در کنــار امام نقش عمــده ای را در انقلاب ایفا 
کرده بــود و طبیعتا ایجاب می کرد اکثریت قدرت کمیته ها در شــهر که مســئول 
اداره شــهر ها بودند، در اختیار روحانیت باشد. در کمیته مرکزی تهران هم مرحوم 
آیت االله مهدوی کنی مســئول بود و ایشــان چون اهل مشــورت بود، با مشــورت 
کمیته ها را اداره می کرد. مردم مخصوصا روشنفکران و نخبگانی که قبل از انقلاب 
نقش عمده ای در پیروزی انقلاب ایفا کردند و بعد از ۲۸ مرداد فعال شــدند، اینها 
دولت شاه را مورد حمله قرار دادند مخصوصا بقایای جبهه ملی و نهضت آزادی، 
شــخصیت های آزادی خواه و حتی حزب توده بالاخره نقش خودشان را به شکلی 
ایفا می کردند؛ البته در کمیته ها نقشــی نداشتند اما در سطح افکار عمومی نقش 
داشتند و روحانیت یکسره قدرت را به دست گرفت و حزب جمهوری اسلامی هم 
از روحانیون تشــکیل شده بود و تحت نظر مرحوم بهشتی و هاشمی انجام وظیفه 

می کرد و کمیته ها چشمشان به حزب جمهوری اسلامی بود».
 نگهدار: دست بوسان شاه همه کاره شده بودند

فــرخ نگهدار، فعال سیاســی و رهبر ســابق ســازمان 
فداییان خلق اکثریت هم در گفت وگو با «شرق» درباره 
زمینه هــای انقلاب گفت: «این پرسشــی اســت که تا 
همیشه، شاید برای قرن ها، ذهن ایرانیان و حتی بسیاری 
از جهانیان را به پاسخ گویی مشغول می کند و تا ابد هم 
پاسخی که مورد تأیید همگان باشد، پیدا نخواهد شد و 
ما ایرانیان، مثــل بقیه ملل، روایت ها را برای ســاختن 
آینده های متفاوتی نقل می کنیم. اگر از من بپرســید چرا انقلاب شــد؟ با قاطعیت 
جواب خواهم داد اولین علت انقلاب این بود که شــاه بیش از حد در رأس قدرت 
ماند و موجب شــد که خدمتگزاران به مرور به حاشــیه رانده شده و دست بوسان 
شــاه همه کاره شــوند. بعد از ۳۷ ســال کار به جایی رســید که نه تنها دسترسی 
منتقدان و مخالفان، مثل جبهه ملی ها و توده ای ها به شاه کاملا قطع شد و هر یک 
به بهانه ای مورد تعرض و غضب قرار گرفتند، بلکه دلســوزان و وفاداران به نظام 
پادشاهی، مثل فروغی، قوام، امینی و حتی زاهدی هم به دلیل استقلال فکر داشتن 

یا به دلیل پایگاه مســتقل در درون حکومت یا در جامعه، به حاشــیه رانده شده و 
حذف شدند».

او ادامــه داد: «اگر شــما از یکی از آن جان نثارها بپرســید چرا انقلاب شــد؟ با 
قاطعیــت خواهد گفــت اولین علت انقلاب این بود که شــاه به انــدازه کافی به 
خطرات توجه نکرد. داریوش همایون، با آنکه با آن  جان نثارها زاویه داشت، به من 
گفت انقلاب کاملا اجتناب پذیر بود. انقلاب به این دلیل رخ داد که در شــش ماهه 
آخر در حکومت شــاه اراده کافی برای جلوگیری از انقلاب وجود نداشت. میهمان 
کنگره ۲۷ حزب کمونیست شوروی بودم و کنار نمایندگان احزاب کمونیست اردن، 
ســوریه و مراکش نشســته بودیم. به تعجب دیدم که رهبران آن احزاب از کشور 
خودشان آمده بودند. کنجکاو شــدم، پرسیدم مگر حزب کمونیست در کشور شما 
آزاد اســت؟ گفتند نه، اجازه فعالیت علنی نمی دهند اما می توانیم با احزاب دیگر 
ارتباط داشــته باشیم و نظرات خود را هم با قشرهایی از مردم و حکومت در میان 
بگذاریــم. جالب بود که دبیر حزب کمونیســت اردن می گفت 
پادشاه گهگاه او را می پذیرد و درباره مسائل کشور با او مشورت 
می کند. شاه با حذف شخصیت های صاحب فکر و با قدرت، در 
واقع تمام امکانات بالقوه بــرای «تغییر در نظام» را قلع و قمع 
کرد. شاه به گونه ای رفتار کرد که همه مخالفان علیه او هم صدا 
شــوند. انقلاب ایران اتفــاق نمی افتاد اگر ایــن هم صدایی رخ 
نمی داد. همــواره گفته ام که حکومت ها به همــان اندازه که 
خود یکپارچه، تغییرناپذیر و ماندگار می شــوند، اپوزیســیون را 
هم علیه خود یکپارچه می کنند. درســی کــه ویتنام به آمریکا 
داد، شــور ناشی از پیروزی ۱۳ انقلاب در سال های پس از جنگ 
دوم و بالاخره تأثیر عمیق کودتای ۲۸ مرداد و ســرکوب ۴۲ در 
امحای مشروعیت مردمی حکومت هم دلایلی زمینه ساز بودند 

که فرصت پرداختن به آنها در اینجا نیست».
در پایــان نگهدار از روز پیروزی انقلاب این گونه گفت: «خانه 
تیمــی ما در شــاه عبدالعظیم بود. بــا علیرضا اکبری شــاندیز، 
مادر پنجه شــاهی ها و پســر کوچکش و ناهیــد قاجار هم تیم 
بودیم، منتها مســئولیت تیم ما سیاســی بود. اعلامیه ها را تیم 
ما می نوشــت. صبح روز ۲۲ بهمن زدم بیــرون و از خیابان ری 
گذشتم و به سرچشمه رسیدم، علی رغم حکومت نظامی مردم 
همه در خیابان بودند. صدای رگبار در سرچشــمه از نزدیک بود. من هم مســلح 
بودم. همراه با چندصد نفر به طرف بهارستان، به طرف صدای شلیک، راه افتادیم. 
به کســانی پیوستم که ساختمان مجلس را محاصره کرده بودند. تا ساعتی صدای 
تبادل آتش ادامه داشت و شلیک از درون محوطه مجلس تمام شد. همراه مردم 
برای خلع ســلاح پاســدارخانه مجلس که می گفتند شــلیک از آنجاست، هجوم 
بردیم. از یک راه پله ای بالا رفتیم و به اســلحه خانه رســیدیم. پر بود از جعبه های 
فشــنگ و تفنــگ ژ۳ و چیزهای دیگر. هر کس قطعه ای برمی داشــت. به من یک 
صندوق فشنگ ژ۳ رسید. سنگین بود. به زحمت آن را از پله پایین بردم و همین که 
به خیابان رسیدم دیدم چند نفر یک قیف درست کرده اند که در انتها به یک کامیون 
ریو ارتشی منتهی می شــود. هرکس از در پاسدارخانه مجلس بیرون می آمد خود 
به خود به طرف آن قیف هدایت می شــد و فهمیدم که همه مجبورند غنائم خود 
را در آنجا بگذارند. از آنجا به طرف پل چوبی حرکت کردم و به پادگان عشــرت آباد 
رفتم. عشــرت آباد واقعا حالــت یک پارک تفریحی پیدا کــرده بود. مردم خوش و 
خندان در محوطه قدم می زدند و خیلی ها غنائم جنگی را روی شانه به این طرف 
و آن طرف می بردند. جلوی در اصلی پادگان اما باز همان قیف بود. اما اینجا ریوی 
ارتشــی پرِ  پر بود. برگشتم پل چوبی و پیاده به طرف دانشــگاه. حوالی بعدازظهر 
بود که به میدان مجســمه (انقلاب) رسیدم. بوی انقلاب در این نقطه بیش از هر 
کجا هوای شــهر را آکنده بود. جمعیت جوان و پرشور همه دست افشان و پاکوبان 
به این ســو و آن ســو می رفتند. از خیابان امیرآباد (کارگر) شــمالی به طرف کوی 
دانشگاه به راه افتادم همراه شعاردهندگان. به چهارراه فاطمی- کارگر که رسیدیم 
شور خبر ســقوط کامل نظام پادشاهی و پیروزی قطعی انقلاب شنیده شد؛ شور و 

شوق جمعیت به اوج رسید.
من چنان به هیجان آمدم که از خود بیخود شــدم، دست به کمر بردم. اسلحه 
کشــیدم و چند تیر هوایی شلیک کردم. در یک چشــم به هم زدن اطرافم خالی از 
جمعیت شــد. همه ترســیده بودند. فــورا فریاد زدم «درود بر فدایــی»، «درود بر 
فدایی» و صدای جمعیت برخاست «درود بر فدایی»، «درود بر فدایی». فورا خود 
را دوباره در میان جمعیت پنهان کردم و به ســرعت به طرف گیشا، منزل خواهرم 
حرکــت کردم. طــرف غروب بود که به آنجا رســیدم. هیــچ ارتباطی با هیچ کس 
نداشــتم. فورا پیام چریک های فدایی خلق به خلــق قهرمان ایران را در چند خط 
نوشــتم و آن را تلفنی بــرای تلویزیون ملی ایران خواندم و نوشــتند. دقایقی بعد 
دیدیم که گوینده معروف رادیو- تلویزیون، میرعلی حســینی، آن را با صدایی غرا و 

شورآفرین به اطلاع جهانیان رساند».
 منصوری: فقر، استبداد و  وابستگی عامل وقوع انقلاب شد

جواد منصوری، از مؤسســان حزب ملل اسلامی، اولین 
فرمانده ســپاه، ســفیر وقت ایران در چین و پاکستان و 
معــاون ســابق وزارت خارجه هم به «شــرق» گفت: 
«به طور مشخص آنچه مشترك است بین تمامی کسانی 
کــه در داخل و خارج کشــور قضیه انقــلاب را تحقیق 
کردند، این اســت که بحث دیکتاتوری و استبداد شاه را 
همــه تأیید می کنند. عامل دوم ســلطه آمریکا بر تمام 
شئون ایران بود که ملت ایران به تدریج احساس یك تحقیر شدگی و سرخوردگی را 
به ویژه بعد از کاپیتولاســیون از طرف آمریکا داشتند. ســومین عامل فاصله شدید 
طبقاتی و فقر وحشــتناك و ویرانی روســتا های کشور بود که طبعا یك عامل بسیار 
تکان دهنده  حتی برای قشــر متوســط جامعه بود که وضعیت قابل تحمل نبود. 
علاوه بر اینها، رشــد آگاهی عامه مردم نیز به دلیل مطالعات و ارتباطات و افزایش 
ســواد و اعلامیه های سیاســی و همچنین مبارزاتی که در گوشــه و کنار دنیا علیه 
ســلطه استعماری بود که در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین جریان داشت، مجموعا 
دســت به دســت هم داد که ملــت ایران قیامــی را برپا کند که به طــور قاطع و 
سازش ناپذیر رژیم را سرنگون کند؛ اما اگر بخواهیم خلاصه از زبان کسی بگوییم که 
عامل این جریان بوده اســت، من توصیه می کنم بیانیه شاه در روز ۱۵ آبان را که از 
رادیو- تلویزیون خوانده شــد، با دقت همه بخوانید و جواب این سؤال را می توانید 
داشته باشــید. به نظر من متن سخنان شاه در ۱۵ آبان که گفت من صدای انقلاب 
شــما را شنیدم و به عنوان پادشــاه نمی توانم انقلاب را تأیید کنم، در این سخنرانی 
رسما تأیید می کند که ظالم و وابســته بوده است؛ اما می گوید قول می دهم همه 
چیــز را جبران کنم. مردم ایران هــم می گویند ما نمی توانیم به تــو اعتماد کنیم؛ 
بنابراین به نظر من این سخنرانی کاملا مشخص می کند که دلیل انقلاب چه بود».
در ادامه منصوری درباره نقش تحرکات مســلحانه در پیروزی انقلاب تشــریح 
کرد: «حرکت های مســلحانه که از حدود دهه ۴۰ شروع شد، به تدریج در افزایش 
آگاهی به ویژه نســل جوان تأثیرگذار بود؛ اما یقینا در ادامه این حرکت نمی توانست 
به پیروزی که همان ســرنگونی رژیم شاه است، برسد. به خاطر اینکه سازمان های 
اطلاعاتــی دنیا متحد ســاواك و مجموعــا حافظ رژیم بودنــد و ضرباتی کاری به 
گروه های مســلح می زدند، ولی در هــر حال در افزایش رشــد آگاهی مردم مؤثر 
بودنــد. نکته دوم اینکه به هــر حال مبارزات فرهنگی، سیاســی و اجتماعی تأثیر 

فوق العاده ای بر افزایش حضور مردم در صحنه داشــت و تبدیل به قدرتی شد که 
رژیم نتوانســت در مقابل آن مقاومت کند». در پایان جــواد منصوری از خاطرات 
دهه فجر گفت: «در روز ۱۲ بهمن من جزء کسانی بودم که از محافظان در برقراری 
نظم مردم همــراه نیرو های انقلاب بودم و از میدان راه آهن تا بهشــت زهرا دنبال 
ماشین و مردم حرکت کردیم که عملا از کنترل خارج شده بود و در سخنرانی امام 
حضور داشتم و بعد از سخنرانی هم به داخل شهر برگشتم و حدود ساعت هشت 
به منزل رسیدم. در مجموع آن روز بسیار خاطره داشت که تقریبا از شش صبح تا 
هشــت شب درگیر بودیم و بعد از آن در کمیته انقلاب فعال شدیم. بعد از پیروزی 
انقلاب هم در تشــکیل ســپاه پاسداران فعال بودم. من شــخصا در تسخیر اماکن 
حضور نداشــتم و بیشتر در بسیج نیرو ها در کمیته بودم؛ اما پیگیر بودم و اغلب در 

مدرسه رفاه ارتباط و کار داشتیم».
 شاهسوندی: انقلاب، نقطه پایان انباشت نارضایتی های مردم از حاکمیت بود

ســعید شاهســوندی هم درباره علل وقوع انقلاب به 
«شرق» گفت: «نسل جدید و جوان امروزه ممکن است 
نســل ما را ســرزنش کنند که خوشــی زیر دل تان زد و 
انقلاب کردید. ســوای ضرورت پاسخ گویی حاکمیت به 
خواســته های جوانــان، باید توضیح دهــم که انقلاب 
انجام دادنی نیســت. این نیست که یك عده، کم یا زیاد، 
با نیت خوب یا بد بنشــینند و تصمیم به انقلاب بگیرند. 
درواقع «انقلاب نمی کنند، بلکه انقلاب می شــود». انقلاب محصول اراده این یا آن 
فرد یا سازمان و گروه نیست. تحقق یک انقلاب، خواه سیاسی نظیر انقلاب ایران و 
خواه اجتماعی نظیر انقلاب فرانســه، تجمیع شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 
و بســیاری عوامل شناخته شــده و گاه ناشــناخته اســت. حکایت ابر و باد و مه و 

خورشید و فلک است که در این مجال اندک فرصت بیان همه آنها نیست. 
انقلاب سرقت شدنی هم نیست. رهبری انقلاب ها هم نه اختیاری و نه سرقت شدنی 
اســت؛ محصول تعادل قوای نیروهای شــرکت کننده در جنبش اعتراضی پیش از 
انقلاب اســت. به تعبیری دیگر، این انقلاب اســت که رهبران خودش را می سازد، 
نه برعکس. اما چرا انقلاب می شــود؟ ثبات سیاســی «شرط لازم و اولیه استقرار و 
سپس استمرار هر «حاکمیت» است. ثبات سیاسی باید با ثبات اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی همراه شود تا جامعه پایدار بماند. «ثبات» ستون و پایه بقای حاکمیت و 
وسیله اعمال قدرت است. چند گونه منشأ قدرت داریم. یا رهبری کاریزماتیک است؛ 
یعنی ابرانســانی اســت با فرهمندی و جاذبه استثنائی که تمامی یا قریب به اتفاق 
مــردم به حرف او گوش می دهند. پیامبران و رهبران انقلاب ها از این گونه اند. تأکید 
کنم که کاریزما الزاما مثبت نیست، موسولینی، استالین و هیتلر هم کاریزما داشتند. 
رهبــران کاریزماتیک چه در دوران جنبش و چــه در دوران حاکمیت، یک تنه نقش 
طبقه، احزاب، سندیکا ها و نهاد های مدنی و اجتماعی را ایفا می کنند. چنین نقشی 

البته کوتاه مدت است. باید زیرساخت های پایداری و ثبات جامعه بنا نهاده شود».
او ادامه داد: «نوع دیگر، حکومت هایی اســت که منشأ قدرت و مشروعیت شان 
نه کاریزمــا و پذیرش توده ای، بلکه ارعاب، ســرکوب، داغ و درفــش و بگیرو ببند 
اســت؛ حکومت هایی نظیر شــاه یا صدام حســین و بســیاری دیگر. نوع ســومی 
از حکومت داری هم هســت که «منشــأ قدرت» و مقبولیــت آن حاکمیت، برابری 
حقوقی همه آحاد جامعه و رأی عامه و اکثریت مردم است؛ یعنی میزان رأی برابرِ 

آحاد ملت است. در حکومت های نوع ســوم هیچ گاه انقلاب نمی شود؛ چرا که بر 
اساس قاعده «میزان رأی ملت» جابه جایی و انتقال قدرت صورت می گیرد. اختلاف 
ســلایق یا نقایص با روش های صلح آمیز اصلاح می شوند و قدرت دست به دست 
می شــود، ولی ثبات سیاســی جامعه پایدار می ماند. شــاید تعبیری از «تلک الایام 
نداولها بین  الناس» باشــد. در حکومت های اســتبدادی، خواه نظامی و کودتایی یا 
غیر آن، نارضایتی ها به اصلاح ســبک کار و روش نمی انجامد، انباشــت می شوند 
و اگر ســر بلند کنند، ســرکوب می شوند. ســرکوب مســئله ثبات را حل نمی کند، 
صورت مسئله را پاک می کند. جامعه در ظاهر ساکت می شود و مطیع. به تعبیری، 
ســرکوب ماهی ها را به اعماق می راند؛ اما نارضایتی در اعماق و در نهان در حال 
انباشــت، جوشش و غلیان است. انقلاب نقطه اوج و فوران این نارضایتی است و 
بیشــتر اوقات، وقتی توسط حاکمیت دیده، شــنیده و پذیرفته می شود که دیگر دیر 

شده، موج به راه افتاده است. شاه، اگر پیش تر صدای اصلاحات 
را می شــنید، بی تردید لازم نبود صدای انقلاب را بشنود و البته 
کسی هم باور نکند؛ بنابراین نطفه انقلاب بهمن ۵۷، در کودتای 
۲۵ ســال قبل آن، در بســتن دهان ها و اعتراض ها، در زندان و 
شــکنجه و تیرباران هــا، در حاکمیت دروغ و فســاد، در فضای 
بســته سیاســی، در فقدان نقد و انتقاد، در شکست برنامه های 
اقتصادی جاه طلبانه کارشناسی نشده و عدم جسارت برای نقد 
آنان و در یک کلام در انســداد سیاسی که می خواست سکوت 

گورستان را تحمیل کند، بسته شد. 
از زاویه ای دیگر، خصوصیات دیکتاتوری یکی هم این اســت 
که برنامه های جاه طلبانه و رؤیایی در ســر می پروراند. «تمدن 
بزرگ»، «ژاپن خاورمیانه» نقش ژاندارمی منطقه و لشکر کشــی 
به ظفار و... وقتی رؤیا ها با واقعیت ها همخوانی ندارد، فاجعه 
آغاز می شــود. روســتاییانی که بر اثر اصلاحــات ارضی ناقص 
شاه از روستا ها رانده شــدند، ولی جذب شهرها هم نشدند، به 
صورت حاشیه نشینان شهری درآمدند. افزایش روزافزون اینان 
نشان از بی ثباتی اجتماعی بود. لشکر بی کاران و حاشیه نشینان 
بهترین نیرو برای هر انقلابی اند. از ســوی دیگر طبقه متوســط 
هم روزبه روز بزرگ تر می شــد و خواهان مداخله در سرنوشت 
سیاســی خویش؛ امــا نظام اســتبدادی مشــارکت عمومی را 
ناقض حاکمیت انحصاری خویش می دید. مرغ اســتبداد تنها 

یک پا داشــت: منویات اعلی حضرت همایونی. بنابرایــن هنگام فوران نارضایتی و 
فروریختن سد ارعاب و ترس، همه تیرها به یک سوی نشانه می رود: اعلی حضرت 
همایونی. ممکن اســت به من ایراد بگیرید که زمانی که انقلاب شــروع شد، همه 
چیز ســر جای خودش بود و وضعیت کشور عادی بود، پاسپورت ما اعتبار داشت. 
دلار ارزان بود و... ؛ اینها همه لایه بسیار نازك روی حاکمیتی بود که مدت ها پیش 

مقبولیت و مشروعیتش را از دست داده بود».
او تصریــح کرد: «در ظاهر همه چیز امن و امان بود، ولی در اعماق، غلیان بود. 
راه دور نرویم. در خاطرات عَلَم نخســت وزیر، وزیر دربار و یار غار شاه به صراحت 
آمــده که با ایــن وضعیت یك انقلاب در راه اســت! طرفه اینکه همســر او بارها 
نســبت به نوشــتن خاطرات به او حذر می دهد و عَلَم نیز از ترس شاه خاطراتش 

را مخفیانه به ســوئیس می فرستد تا بعد از مرگ او منتشر شود. این مطلب دقیقا 
در زمانی گفته می شــود که هیچ نشــانی از انقلاب در کشــور وجود ندارد؛ یعنی 
ســکوت گورســتانی حاکم اســت؛ اما اعتراض نکردن دلیل ثبات سیاسی نیست. 
نارضایتی اندک اندک انباشته می شــود تا در شرایط بحرانی و به هم خوردن تعادل 
میان مردم و حاکمیت به شــرایط انقلابی و نهایتا انقلاب بینجامد. نقل اســت که 
زنده یاد بازرگان در دادگاه نظامی شاه گفته است که ما آخرین کسانی هستیم که در 
چارچوب قانون اساسی (مشروطه) با شما مبارزه می کنیم. بعد از ما هرکس بیاید، 
دیگر آن را قبول نخواهد داشــت. شاید درست ترین تعریف از انقلاب این گفته لنین 
باشــد که: انقلاب وقتی صورت می گیرد که بالایی هــا نتوانند و پایینی ها نخواهند. 

ماه های منتهی به بهمن ۵۷ در سراسر ایران چنین بود».
شاهســوندی در پایان از خاطرات خود درباره روز های منتهی به انقلاب گفت: 
«مــن روز ۲۱ دی ۱۳۵۷ از زنــدان قصر آزاد شــدم. بلافاصله 
مقابل در زندان روی مینی بوس رفته و بیانیه زندانیان سیاســی 
را خوانــدم و از همان جا فعالیتم را آغاز کردم. چند روز بعد به 
شــیراز رفتم و با استقبال خاطره انگیز مردم شیراز مواجه شدم. 
در شیراز تشکیلات سازمان را به راه انداختم. ما فکر نمی کردیم 
به این زودی انقلاب پیروز شود و فکر می کردیم کودتا می شود. 
از تهران به من گفتند به جنوب بروم و از طریق مرز جنوبی راه 
ارتباطی برای تحویل اســلحه از سازمان آزادی بخش فلسطین 
را مهیــا کنم. هم زمان با توجه به شناخته شــدگی نســبی، به 
من مأموریت داده شــد که جهت معرفی ســازمان در شهرها 
ســخنرانی کنم. نخســت در دانشگاه اهواز و ســپس ۱۹ و ۲۰ 
بهمن به دانشکده نفت آبادان رفتم. آنجا خبر دادند که هرچه 
زودتر به تهران برگردیم و ما با ســرعت با یك بی ام و به سمت 
تهران راه افتادیم. وقتی به تهران رســیدیم، انقلاب شــده بود. 
انقلاب بدون حضور ما راهش را باز کرد. بعد از ورود به تهران 
با تعدادی دیگر به سمت زندان اوین رفتیم تا آنجا را فتح! کنیم 
و بعدتر همراه چند نفر دیگر به حفاظت آقای طالقانی مشغول 
شــدیم. در مســیر فتح اوین ما با موج عظیم انســانی روبه رو 
شــدیم؛ به نحوی که احســاس کردم قطره ای در اقیانوسم. با 
هر زحمتی بود، به داخل رفتیم. خاطرم هســت مردم در آنجا 
هرچه را می دیدند، نشان جنایت رژیم می دانستند؛ مثلا یك تکه 
گوشت خشک شده را می گفتند کنده شــده از بدن زندانی هاست. دیگر اینکه مردم 
شــروع به جمع آوری اسلحه کردند. اسلحه ها به نام ام پی ۵ و بسیار خوش دست 
بودند و نیز جلیقه های ضدگلوله. شــروع کردم اسلحه ها را از دست مردم بگیرم 
که مقاومت می کردند. خاطرم هســت وقتی خواستم اسلحه را از یك نفر بگیرم، 
داد زد: ســاواکی! ساواکی! یک لحظه فکر کردم اگر این صدا بلندتر شود، مردم من 

را تکه تکه می کنند. رهایش کردم. 
بعد از آن تعدادی از اســلحه ها و جلیقه ها را به مقر ســازمان بردیم. بعدتر در 
زندگی نامه من در پوســتر های انتخاباتی در شیراز نوشــتند، «برادر مجاهد در فتح 
زندان اوین مشارکت داشت» که این یك پروپاگاندای بی محتوا بود. رژیم شاه تحت 
تأثیر زلزله حضور مردم و انباشــت نارضایتی های ســالیان دراز از درون فروپاشید. 

هیچ نیرو و ســازمان متشــکلی در ســقوط آن نقش نداشــت. هرکس بگوید من 
پادگان هــا را گرفتم، خلاف می گوید. ممکن اســت عده ای در نبردهای اولیه نقش 
داشــته باشــند؛ اما موج خروشــان انقلاب هر دیوار و در آهنی را فرومی ریخت و 
کســی برای این برنامه ریزی نداشت. نکته ای که باید بر آن تأکید کنم این است که 
گرچه ســرنگونی نظام در روز و لحظه معینی متحقق شد؛ اما «انقلاب» یك روز و 
یک لحظه نیســت، «مرحله»ای است که در یک روز نمود پیدا می کند. گلوله برفی 
اســت که از قله رها می شــود و در دامنه، بهمنی عظیم و ویرانگر است. تا قبل از 
حرکت آن گلوله برفی می شــود با اصلاحات جلوی آن را گرفت؛ اما وقتی سرازیر 
شد، هیچ کس را توان بازداشتن نیســت. به  همین  دلیل است که آقای رفسنجانی 
در خاطراتش می گوید انتظار نداشــتیم با این ســرعت حکومت فروبپاشد. نه او و 
نه هیچ یك از فعالان انقلاب انتظار چنین ســرعتی در امر انقلاب را نداشتند. رژیم 
شــاه مثل برف در مقابل آفتاب، در مقابل انباشــت نارضایتــی، تحقیر و توهین و 
مشارکت ندادن مردم در سرنوشت خود، در یک کلام در مقابل خواست مردم برای 

«تغییر» ذوب شد و فروپاشید».
 موسویان: دیگر فرصتی برای اصلاحات باقی نمانده بود

حسین موسویان، از اعضای جبهه ملی ایران نیز درباره 
موضع جبهه ملی نســبت به هم زمانی دولت بختیار و 
بازرگان به «شــرق» گفت: «موضــع جبهه ملی در آن 
زمــان حمایــت از دولت بختیــار نبود و پــس از قبول 
نخســت وزیری از طــرف دکتر بختیار، شــورای مرکزی 
جبهه ملی ایران به اتفاق آرا عضویت ایشان در شورای 
مرکزی را لغو کرد. این در حالی بود که حتی چند نفر از 
اعضــای حزب ایران یعنی حزبی که دکتر بختیار دبیر کل آن بود، در شــورا حضور 
داشــتند مانند آقایان دکتر سنجابی، مهندس حسیبی، مهندس زیرک زاده، مهندس 
حق شــناس، ابوالفضل قاســمی، ادیب برومند، علی اردلان، عبدالحسین دانشپور، 
محمود مانیان و قاسم لباســچی. البته حزب ایران هم دکتر بختیار را از دبیر کلی 
حزب عزل کرد و آقای ابوالفضل قاسمی به سمت دبیر کلی حزب ایران تعیین شد. 
در ضمــن هیچ کس از اعضای حزب ایران و جبهه ملی در دولت بختیار شــرکت 
نکــرد. از طرف جبهــه ملی آقایان مهندس حســیبی، مهندس  نــاس و مهندس 
زیرک زاده، صحبت هایی با دکتر بختیار داشــتند، حتی مهندس بازرگان و دوســتان 
ایشــان هم با دکتر بختیار در ارتباط بودند و همه این شخصیت ها کوشیدند ایشان 
را از ادامه همکاری با رژیم در حال ســقوط باز بدارند و ملاقات ایشــان با آیت االله 
خمینی و نوعی تفاهم را برقرار کنند که تا حدودی هم به این هدف نزدیک شدند؛ 
اما این کار به طور  کامل میسر نشد و سرعت حرکت چرخ های انقلاب مجالی به این 
تمهیدات نداد. واقعیت این است که انقلاب مانند بهمن بزرگی، از قله کوه سرازیر 
شــد و هر لحظه بر حجم و ســنگینی آن افزوده می شد و کسی یارای مقاومت در 
برابر آن را نداشــت و به  همین  دلیل بود که دکتر ســنجابی و دکتر صدیقی امکان 
موفقیت را در تشــکیل دولت ندیدند و به شــاه جواب رد دادند؛ اما دکتر بختیار به 
هر دلیل این ریسک را پذیرفت، با وجود اینکه خود او هم احتمال موفقیت را بسیار 
ضعیف می دانســت و دولت او هم بیشــتر از ۳۷ روز دوام نیــاورد. البته اگر همه 
ملیون متحد بودند و شــخصیت هایی مانند دکتر ســنجابی، دکتر بختیار، داریوش 
فروهر، دکتر صدیقی و مهندس بازرگان در کنار هم می ایستادند، احتمال داشت که 

سرنوشت انقلاب به شکل دیگری رقم بخورد».
او در ادامه درباره نقش جبهــه ملی در پیروزی انقلاب گفت: «پس از کودتای 
ننگیــن ۲۸ مرداد ۳۲ نیروهــای جبهه ملی ایران، نهضــت مقاومت ملی را برای 
مبارزه با دولت کودتا تشــکیل دادند و در ســال ۳۹ مجددا با نام جبهه ملی ایران 
مبارزه آزادی خواهانه و ضد دیکتاتوری را دنبال کردند و در دوره ۲۵ ســاله بعد از 
کودتا، نیروهای ملی تلاش ها و پیگیری های بسیاری برای برقراری آزادی و استقلال 
و اجرای قانون اساســی به عمل آوردند و از ســال ۴۳ به بعد که جبهه ملی ایران 
به شدت سرکوب و فعالیت آن متوقف شد، نیروهای سرخورده و پرهیجان دست به 
اسلحه بردند و سازمان های چریکی را به وجود آوردند؛ اما محمدرضا شاه هیچ گاه 
تن به اجرای قانون اساســی و رعایت حقوق و آزادی های اولیه ملت ایران نداد تا 
۱۵ آبان ۵۷ که در تلویزیون ظاهر شد و اعلام کرد فریاد انقلاب ملت را شنیده است 
و به خطاها و فســاد های گذشته اعتراف کرد و تعهد داد که دیگر آن خطا ها تکرار 

نخواهد شد. به هر صورت باید گفت نامه سرگشاده سه امضایی 
آقایان دکتر ســنجابی، دکتر بختیار و داریوش فروهر به شاه در 
تاریــخ ۲۲ خــرداد ۵۶ نقطه عطفی بود و ماه هــای بعد از آن، 
اعتصابات فلج کننده و تظاهرات گســترده انقلاب را به پیروزی 

رسانید».
موســویان سپس درباره عدم ورود کریم سنجانی به شورای 
انقــلاب و دیدار او با امام تشــریح کــرد: «درباره دیــدار دکتر 
ســنجابی با آیت االله خمینی در پاریس، باید عرض کنم، قبل از 
آنکه آیت االله خمینی به فرانســه بروند، شاید از یک ماه قبل از 
آن، از طرف کنگره سوسیالیست ها که در کانادا برگزار می شد، از 
دکتر سنجابی دعوت به عمل آمده بود که در آن کنگره شرکت 
کند و قرار بود دکتر ســنجابی بعد از ســه روز توقف در پاریس 
بــه کانادا برود، ولی در همان مدت توقــف در پاریس از طرف 
وزیر خارجه انگلیس کــه عضو حزب کارگر و از اعضای کنگره 
سوسیالیســت ها بود، اعلامیه ای به نفع شاه و در جانبداری از 
رژیم ایران صادر شده بود و دکتر سنجابی به عنوان اعتراض به 
آن ســخنان وزیر خارجه انگلیــس، بیانیه ای صادر و اعلام کرد 
در آن کنگره که این گونه سوسیالیســت هایی در آن هسســتند، 
شــرکت نخواهد کرد و تصمیم گرفت پــس از دیدار با آیت االله 

خمینی که اضطرارا به فرانسه آمده بود، به ایران بازگردد.
 در ملاقــات با آیت االله خمینی که در آن هنگام دیگر رهبری بلامنازع انقلاب را 
در اختیار داشت، مطالبه ای جز اینکه نظام آینده ایران بر اساس موازین دموکراسی 
و رأی مردم برقرار شــود، نداشــت. البته تمام بیانــات، مصاحبه ها و اعلامیه های 

آیت االله خمینی هم بر مورد آزادی و رأی مردم تأکید داشت».
موســویان درباره فرار شــاه گفت: «جبهه ملی ایران درباره خروج شاه از کشور 
موضع خاصی نداشت؛ جز اینکه آقای دکتر صدیقی هنگام مذاکره با شاه با ایشان 
شــرط کرده بود که باید در کشــور بماند و دکتر بختیار برعکس به شــاه گفته بود 
بایــد برای مدتی کشــور را ترک کند؛ اما اصولا در زمان خروج شــاه دیگر ســقوط 
رژیم قطعی به نظر می رســید. در آن ماه های آخر دیگر جز تغییر رژیم چیز دیگری 
نمی توانست جلوی مســیر انقلاب را بگیرد. دیگر برای انجام اصلاحات خیلی دیر 
شــده بود. اگر از دو ســال قبل از آن و پس از برکناری هویدا، شاه به موضع قانون 
اساســی بازمی گشــت و حاضر به تمکین از قانون اساســی و اینکه فقط سلطنت 
کند نه حکومت می شــد، شــاید رویدادهای دیگری را می شــد تصور کرد و امکان 
اصلاحــات مقدور می  شــد؛ اما در آن ماه هــای آخر دیگر فرصتی بــرای تغییرات 

مسالمت آمیز یا اصلاحات باقی نمانده بود».
در پایان موســویان از روز های منتهی به پیروزی انقــلاب این گونه یاد کرد: «در 
آن بــازه زمانی، اعضا و هواداران جبهه ملی ایران مانند همه مردم در صحنه های 
تظاهرات، اجتماعات و اعتصابات حضور داشــتند. یک یا دو شب قبل از ۲۲ بهمن، 
شایع شــده بود که قرار است از طرف ارتش یک طرح بازداشت یا کشتار پنج هزار 
نفــر از مخالفان سیاســی که نقش اصلی در مبارزات را داشــتند، شــبانه به اجرا 
گذاشــته شود؛ بنابراین آن شب قبل از ساعت ۱۲ که ساعت حکومت نظامی و منع 
عبور و مرور بود، افراد شناخته شــده جبهه ملی ایران که از موضوع مطلع شــده 
بودند، به ســرعت خانه های خود را ترک کردند و به منازل بســتگان خود رفتند که 
البته چنیــن طرحی امکان اجرا نیافت و با درگیری لشــکر گارد بــا پادگان نیروی 
هوایی و اعلام بی طرفی ارتش، انقــلاب در حدود بعدازظهر ۲۲ بهمن به پیروزی 
رسید. علت عدم شرکت جبهه ملی ایران در رفراندوم قانون اساسی، ایراداتی بود 
که در قانون اساســی مصوب مجلس خبرگان دیده می شد و جبهه ملی ایران این 
مــوارد را در بیانیه مورخ اول آبان ۱۳۵۸ اعلام کرد و در نامه سرگشــاده ای که در 
تاریخ چهارم آذر ۵۸ به رهبر انقلاب آیت االله خمینی نوشــت، پیشنهاد کرد در آن 
اوضاع و شرایط، انجام رفراندوم قانون اساسی را که قرار بود چند روز بعد به عمل 
آید، به طور موقت به تعویق بیندازند و پس از انتخابات مجلس شــورای ملی، این 
مجلس به عنوان مجلس مؤسسان، قانون اساسی را بررسی و تصویب کند و سپس 

آن قانون به رفراندوم و تصویب ملت گذاشته شود».
 میثمی: ۱۲ تا ۲۲ بهمن ما شاهد جنگ تانک و کوکتل بودیم

لطف االله میثمی درباره شرایط نخست وزیری بازرگان و 
بختیار در یك زمان به «شرق» گفت: «توضیح اینکه من 
از قبــل از ۱۲ بهمن اطلاعاتی داشــتم از ارتش به این 
معنا که برادر من مدیرعامل تأسیسات شهرک  غرب بود 
و در یکــی از این خانه های شــهرک، تیمســار برنجیان 
زندگــی می کرد که رئیس ضد اطلاعــات نیروی هوایی 
بود. همین طور بین صحبت ها در دفتر برادرم رفته بود 
گفته بود که چهار درصد پرســنل ارتش، فکر خمینی در سرشان است. جمع بندی 
کرده بود که به این ارتش نمی شود اعتماد کرد از منظر خودش. من این مطلب را 
تلفنی به یکی از دوستان در پاریس گفتم و او هم ضبط کرده و پیش امام برده بود. 
خلاصه چنین خبری بود؛ یعنی ببینید امام اطلاعاتی داشت که اگر ارتش با انقلاب 
بخواهد درگیر شــود، خود ارتش متلاشی می شود. حتی با سفارت ایران و خارج از 
کشــور مذاکره داشتند. خط آمریکا در مذاکراتی که داشتند، با سفارت ایران این بود 

که ارتش سالم بماند. 
من دائم دعا می کردم که هزینه ها کمتر بشــود و مردم کمتر کشته بشوند. نزدیکی 
۱۳ و ۱۴ بهمن خبرهایی می شــنیدیم که مهندس بــازرگان با ارتش صحبت دارد؛ 
یعنی خبرهای خوشــحال کننده می رســید. از طرفی مرحوم امام هم در مدرســه 
علــوی بودند و مردم فوج فوج به دیدن ایشــان می رفتند. من هم در ۱۵ بهمن به 
مدت یک ســاعت با مرحوم امام ملاقات داشــتم. در چهار مورد پیشنهاداتم را به 
ایشان دادم. ایشــان دعا کردند و گفتند همان طور  که بصیرت باطن دارید، بصیرت 
ظاهری هم پیدا کنید و چشــم هایتان معالجه شــود. بختیار هم که از طرف شــاه 
نخســت وزیر شــده بود، بین مردم اعتباری نداشــت؛ مثلا مردم می گفتند: «بختیار 
بختیار نوکر بی اختیار»، «سگ زرد برادر شغاله/ بختیار، تو سلطنتت محاله». مردم 
تاکتیک پشــت بام را انتخاب کرده بودند و شعارها در پشت بام ها انتقال می یافت. 

بعید بود بتوانند سرکوب کنند».
میثمی در ادامه درباره نقش تسلیم ارتش در پیروزی انقلاب گفت: «همان طور  
که در پرسش اول پاسخ دادم، به نظر من اگر ارتش وارد درگیری با جنبش مردمی 
می شــد، ارتش فرومی پاشید. به هر حال ارتشــی ها هم با این موافق نبودند. حتی 

آمریکایی ها هم موافق این فروپاشــی نبودند. اگر هــم ادامه پیدا می کرد، درگیری 
مسلحانه می شــد. از ۱۲ تا ۲۲ بهمن ما شــاهد جنگ تانک و کوکتل بودیم. مردم 
کوکتل داخل تانــک می انداختند. راننده تانک هم برای اینکه خفه نشــود، بیرون 
می آمــد. عبور و مرور را فلج می کردند. مردم شــیوه های جدیدی پیدا کرده بودند 
و خود ارتش به این رســید که پرچم ســفید را در پادگان ها بــالا ببرد. از ۱۵ بهمن 
هم دولت موقت انتخاب شــده بود و در دانشگاه تظاهرات کرده بودند و مهندس 
بازرگان ســخنرانی کرد و تلویزیون هم خبرهایش را می داد. روزنامه ها هم به نفع 

انقلاب خیلی خبر می دادند».
میثمی از خاطرات خود از روز ۱۲ بهمن ۵۷ گفت: «روز ۱۲ بهمن من در فرودگاه 
مهرآباد بودم. به استقبال امام رفته بودیم، در سالن آنجا گروه های مختلف جاهای 
مختلف ایســتاده بودند. من کنار مهندس بازرگان و مرحوم طالقانی ایستاده بودم. 
مجاهدین هم آمده بودند و در جای دیگر ایســتاده بودند. مؤتلفه هم جای دیگری 

ایستاده بودند.
گروه هــای مختلف جاهــای دیگر ایســتاده بودنــد. وقتی 
امــام آمدند در فرودگاه نطقی کردند که مــا باید راه طولانی و 
دشــواری برویم. بخشی از مســافرهای هواپیما که آمدند دکتر 
یزدی، حبیبــی، بنی صدر و قطب زاده بودند. هر چهار نفر با من 
روبوسی کردند. اینها من را وقتی سالم بودم قبلا در خارج دیده 
بودند؛ دست قطع شده و چشم من را می دیدند، گریه می کردند. 
اشــک آنها روی بدن من می ریخت و من احســاس می کردم. 
مرحوم امام را ســوار ماشــین کردند و بردند به بهشت  زهرا. از 
فرودگاه تا بهشــت  زهرا آدم ایســتاده بود و استقبال زیادی بود. 
من از فرودگاه با قطب زاده ســوار اتوبوس شــدیم و با هم روی 
یك صندلی نشســتیم؛ ســپس درددل کردن از گذشــته، حال و 
آینده. قطب زاده گفت حالا که شــاه رفته و ســلطنت ســقوط 
کرده، نباید به فکر مبارزه با امپریالیسم باشیم. اتوبوس که جلو 
رفت ما نمی توانستیم پیشــروی کنیم، چون مردم از فرودگاه تا 
بهشــت زهرا به استقبال امام آمده بودند. من و قطب زاده پیاده 
شــدیم. او به خانه برادرش رفت. من هــم به خانه حاج خانم 
(مادرم) آمــدم. من با آقای انتظاری بــودم، با هم رفتیم خانه 
حاج خانم زیر کرسی نشستیم و سخنرانی امام را از بهشت زهرا 
گوش دادیم. حاج خانم هم همین طور گوش می کرد. شب ۲۲ بهمن ما در خیابان 
پیروزی فعلی بودیم. بچه ها داشــتند با دریل، انبارهای نظامی را سوراخ می کردند 
برای بیرون آوردن اسلحه ها. شور و شوقی بود و همه فعالیت می کردند. با دو نفر 
از دوســتان بودیم. من را بردند در خانه ای گذاشتند و خودشان به دنبال این کارها 
بودنــد. روز ۲۲ بهمن بود که من به طرف خانه امــام رفتم. با آقای تقی اژئیان به 
تمام پادگان ها سر می زدیم. من در روز ۲۲ بهمن خانه امام بودم؛ دکتر یزدی گفت 
بیا آبگوشت امام را بخور. کسی را دستگیر کرده بودند؛ یزدی مرا به او نشان می داد 
و می گفت ببین رژیم شــاه با این چه کرده. دستش را قطع کرده و چشم خود را از 

دست داده است».
در پایــان میثمی دربــاره امید ملی مذهبی ها به اصلاحات در رژیم شــاه گفت: 
«طیــف ملی یک طیــف بود، طیف مذهبی هم یک طیف. مذهبی ســنتی هم یک 
طیــف بود. به اصطلاح جبهــه  ملی طیف ملی بودند و در مراحل اولیه اســتقبال 
کردنــد و در کابینه بازرگان هم شــرکت کردند؛ مثل ســنجابی. نهضت  آزادی هم 
مذهبی روشنفکر دینی بودند. مذهبی های سنتی هم مؤتلفه بودند. دولت موقت 
از امام حمایت می کرد. جبهه  ملی تا خرداد ۶۰ در جریان انقلاب بود، آنها با لایحه 
قصاص مخالفت کردند. بعد از آن به اپوزیسیون تبدیل شدند. مرحوم بازرگان هم 
که بعد از ۹ ماه اســتعفا دادند و در شــورای انقلاب مشــغول فعالیت شدند و به 

دستور امام رئیس شورای انقلاب شدند».
 محمد هاشــمی: می گفتند می خواهند هواپیمای امام را بــه جزیره ای ببرند و 

افراد را بکشند
محمد هاشــمی هم در انتها از خاطرات خود در پرواز 
انقلاب به «شــرق» گفت: «ما یك هواپیمای ایرفرانس 
۷۴۷ گرفتیم و ۴۵۰ نفر ثبت نام کردند دو، ســه روز قبل 
از پــرواز مدیــر ایرفرانس به نوفل لوشــاتو آمد و گفت 
نمی توانیــم ۴۵۰ مســافر ببریم و فقط ۱۵۰ مســافر جا 
داریم و باقی را می خواهیم ســوخت بگیریم که اگر به 
هر دلیل نتوانســتیم در تهــران بنشــینیم، برگردیم به 
پاریس و باید ۳۰۰ نفر را کم کنیم که کار مشــکلی هم بود به ویژه که در فهرســت 
مــا  اولیــه 
۱۵۰ نفر خبرنگار بود. بــا حاج مهدی عراقی خدمت امام رفتیم و گفتند چهار نفر 
در پــرواز باشــند، بقیه را خودتان تعییــن کنید من و حاج مهــدی عراقی و احمد 
خمینی و به گمانم صادق طباطبایی بودیم و پتانسیل خطر وجود داشت و شایعه 
شــده بود که می خواهنــد این هواپیما را به جزیره ای ببرند و افراد را بکشــند و ما 
فهرســت را کم کردیم و ۷۵ خبرنگار آوردیم و از اول دلهره ای ایجاد شد. امام هم 
بــه   دلیل همین احتمال گفتند خودشــان تصمیم بگیرند کــه اگر می خواهند با ما 
بیایند و ساعت یک شب سوار هوپیما شدیم و وارد تبریز که شدیم خلبان اعلام کرد 
همه مســافران سر جای خودشان بنشینند، امام هم نمازشان را خوانده بودند و در 
پایین نشسته بودند، وقتی این حرف را خلبان زد، امام را به طبقه بالا بردیم و همه 
سر جایشان نشستند، ولی بعضی ها هم رنگشان پرید، بعد به تهران رسیدیم، وقتی 
به آسمان تهران رسیدیم نیم ســاعت دور شهر چرخید و در فرودگاه بیشتر کسانی 
که ایســتاده بودند لباس فرم تنشــان بود و این جمعیت را می دیدیم. هواپیما هم 
نمی نشســت، این هم مقداری دلهره ایجاد کرده بود؛ آقــای قطب زاده، بنی صدر، 
یزدی و خیلی ها بودند. در هر حال هواپیما نشست و پله را آوردند، بعد یك کسی 
چیزی به خلبان گفت و هواپیما دوباره راه افتاد و کمی جلوتر ایســتاد، بعد پله را 
چســباندند و در باز شد. اول احمدآقا به پایین رفتند، بعد آقای پسندیده، مطهری و 

صباغیان بالا آمدند و امام نیز همراه دیگران به پایین آمدند».
محمد هاشمی رفسنجانی درباره نقش روحانیت در انقلاب هم گفت: «روحانیت 
در زمان انقلاب دو یا ســه گروه بودند که به ســابقه های قبل برمی گردد. در زمان 
رضا شــاه روحانیون خیلی سرکوب شدند، رضاشاه با تکیه بر سیاست های آتاتورك 
در تلاش برای تغییر ماهیت مذهبی کشــور بود. بعد از ســقوط او محمدرضا  شاه 
کار هــای پــدرش را ادامه نــداد و کمی فضا بهتر شــد مثلا کشــف حجاب انجام 
نمی شــد، شــاه هم یك مقدار تعلقات مذهبی داشت یا تظاهر به مذهب می کرد؛ 
اما اواخر ضد مذهب شــد که آن هم بیشتر قطبی و فرح عاملش بودند. فرح هم 
از دانشجویان مارکسیست در فرانسه بود. در فاصله سقوط رضاشاه تا زمان شروع 
نهضت اسلامی، روحانیت چند گروه شدند؛ عده ای از روحانیون دنبال حوزه بودند، 
عــده ای از روحانیون موافق انقلاب نبودند، عده ای هم روحانیون مبارز و پیرو امام 
بودند که تعدادشــان کمتر از دیگران بود که به مرور رشد کردند. آقای هاشمی از 
همان اوایلی که به قم آمد، خانه اش روبه رو منزل امام بود و همراه ایشــان شــد. 
وقتی امام به ترکیه تبعید شدند، آقای هاشمی محور مبارزه در میان روحانیت بود. 
بعد از پیروزی انقلاب هم امام خیلی به آقای هاشــمی اعتماد داشتند، در روزهای 
اول انقلاب هم که ایشــان ترور شــدند، امام پیام دادند هاشمی زنده است، چون 
نهضت زنده اســت. حتی در هئیتی که در پاریس برای بررسی هیئت نفت تعیین 

شد، آقای بازرگان، هاشمی و صباغیان انتخاب شدند».

گفت وگو با عطریانفر، موسوی تبریزی، انصاری راد، نگهدار، منصوری، شاهسوندی، موسویان، میثمی و هاشمی
۱۲ تا ۲۲ بهمن به روایت انقلابیون

موسویان:
موضع جبهه ملی در آن زمان 

حمایت از دولت بختیار نبود و پس 
از قبول نخست وزیری از طرف 

دکتر بختیار، شورای مرکزی جبهه 
ملی ایران به اتفاق آرا عضویت 
ایشان در شورای مرکزی را لغو 

کرد. این در حالی بود که حتی چند 
نفر از اعضای حزب ایران یعنی 
حزبی که دکتر بختیار دبیر کل آن 
بود، در شورا حضور داشتند مانند 

آقایان دکتر سنجابی، مهندس 
حسیبی، مهندس زیرک زاده، 

مهندس حق شناس، ابوالفضل 
قاسمی، ادیب برومند، علی اردلان، 

عبدالحسین دانشپور، محمود 
مانیان و قاسم لباسچی

هاشمي:
روحانیت در زمان انقلاب دو یا 
سه گروه بودند که به سابقه های 
قبل برمی گردد. در زمان رضا شاه 
روحانیون خیلی سرکوب شدند. 
رضاشاه با تکیه بر سیاست های 

آتاتورك در تلاش برای تغییر ماهیت 
مذهبی کشور بود. بعد از سقوط 

او محمدرضا شاه کار های پدرش را 
ادامه نداد و کمی فضا بهتر شد مثلا 

کشف حجاب انجام نمی شد، شاه هم 
یك مقدار تعلقات مذهبی داشت یا 
تظاهر به مذهب می کرد؛ اما اواخر 

ضد مذهب شد که آن هم بیشتر 
قطبی و فرح عاملش بودند. فرح 
هم از دانشجویان مارکسیست در 

فرانسه بود

منصوري: 
حرکت های مسلحانه که از حدود 
دهه ۴۰ شروع شد، به تدریج در 

افزایش آگاهی به ویژه نسل جوان 
تأثیرگذار بود؛ اما یقینا در ادامه این 
حرکت نمی توانست به پیروزی که 
همان سرنگونی رژیم شاه است، 

برسد. به خاطر اینکه سازمان های 
اطلاعاتی دنیا متحد ساواك و 

مجموعا حافظ رژیم بودند و ضربات 
کاری به گروه های مسلح می زدند، 

ولی در هر حال در افزایش رشد 
آگاهی مردم مؤثر بودند. نکته 
دوم اینکه به هر حال مبارزات 

فرهنگی، سیاسی و اجتماعی تأثیر 
فوق العاده ای بر افزایش حضور 

مردم در صحنه داشت و تبدیل به 
قدرتی شد که رژیم نتوانست در 

مقابل آن مقاومت کند
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